
اي
شه

ژوه
ه پ
لنام

فص
 

سال
ي 
ادب

5
اره

شم
 ،

 
18، 

ان 
مست

ز
13

86

  

  

53 
 

  
  
  
  

   ∗نماد پرندگان در مثنوي
  

  دكتر محمد رضاصرفي
  دانشيار دانشگاه شهيد باهنر كرمان 

    
  چكيده

اي نوشته  لانا با روش كتابخانهاين مقاله به منظور بررسي نمادهاي پرندگان در مثنوي مو
نگارنده پس از استخراج تمام كاربردهاي پرندگان با استفاده از روش تحليل . شده است

هاي  براساس يافته. بندي، توصيف و بيان معاني نمادين آنها پرداخته است محتوا به طبقه
ان آمده كه نام سخن به مي  پرندة با نام و صدها پرندة بي30اين گفتار در مثنوي از 

يكي از نتايج مهم اين بررسي اين . اي از نمادپردازي مولانا را تشكيل داده است گوشه
است كه پرندگان در تحليل نهايي خود، نمادي از سرگذشت روح انسان در قفس تن و 

  . كنند دنياي مادي را بازگو مي
. سستني داردمعاني و مفاهيم نمادين پرندگان با ويژگيهاي طبيعي آنها پيوندي ناگ

هاي ديني، فرهنگي و نيز اساطيري كه در طول زمان در اطراف هر  افزون بر آن، آموزه
كند، نقش و  اي كه مولانا از آنها ارائه مي يك از آنها شكل گرفته است در مفاهيم ويژه

اي از برداشتهاي مولانا از پرندگان  توان گفت پاره در مجموع مي. اي دارد العاده تأثير فوق
گيري  شكل. سابقه است و برخي ديگر در سنتهاي فرهنگي ريشه دارد كاملاً ابداعي و بي

بيني خاص مولانا سرچشمه  مفاهيم نمادين پرندگان در مثنوي از يك سو از جهان
  . گرفته و از سوي ديگر، ناشي از برداشتهاي شخصي و قريحه تواناي اوست

روح، ادبيات عرفاني، انسان و عرفان، نماد در مثنوي، پرنده در مثنوي،  :كليدواژه
  . اسطوره

                                                 
  15/11/86:                          تاريخ پذيرش 7/2/86:  تاريخ دريافت 
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  مقدمه. 1
آسايي  انگيز، گوناگون و گاه معجزه در مثنوي مولانا، پرندگان از نقشهاي شگفت

ويژگيهاي طبيعي پرندگان از قبيل بال و پر، آواز، زيبايي، پرواز، آشيانه، . برخوردارند
يل و تفسير و نمادپردازي هاي تأو جمعي، دستمايه اسارت در قفس و سفرهاي دسته

هاي پيچيده و نمادين خود از  پرندگان را در اختيار مولانا قرار داده و وي در بيان انديشه
نمادهايي كه از پرواز پرندگان به . پرندگان به صورتهاي گوناگون بهره گرفته است

براساس . آيد، بيانگر ارتباط آسمان و زمين و دنياي ملك و ملكوت است دست مي
 حضرت سليمان اين زبان را ).16نحل، (يات قرآن كريم، پرندگان زباني خاص دارند آ

الطير عطار از همين مضمون قرآني در شرح تألمات و سختيهاي  منطق. دانسته است مي
در قرآن كريم كلمة پرنده غالباً با . راه عرفان و جستجوي حقيقت استفاده كرده است

» و كل انسان الزمناه طائره في عنقه«نانكه در آية سرنوشت مترادف شمرده شده است؛ چ
اين امر آشكارا بيان )13اسراء،  (.)ايم و سرنوشت هر انساني را به گردن خود او پيوسته( 

 17 و سورة يس، آيات 47 نحل، آية  اين برداشت نمادين از پرنده در سورة. شده است
 قرآن كريم  وري است كه در منطقالبته يادآوري اين نكته ضر. شود  نيز مشاهده مي18و 

يكي دانستن مفهوم طائر با سرنوشت به منظور مبارزه با عقيده خرافي اعراب است كه 
زده و سرنوشت خود را به آن وابسته  از طريق حركت و سمت حركت پرندگان تفأل مي

  : به گفته علامه طباطبايي. اند كرده مي
اين خواهد بود كه قضاي خدا " في عنقه وكلّ انسان الزمناه طائره"مقصود از جمله

چنين رانده شده كه آن چيزي كه سعادت و شقاوت را به دنبال خود براي آدمي خواهد 
 آورد، همواره در گردن او باشد واين خداست كه سرنوشت آدمي را چنين لازم لاينفك

  . )93ص: 13، ج1363طباطبايي، (او كرده، و اين سرنوشت همان عمل آدمي است 
الافق با مسئله فال نيك  بخت و اقبال كه قريب«لاوه بر سرنوشت، طائر را به معني ع

در سنتهاي اسلامي به تعدادي ). 56ص: 3، ج1375شريعتمداري، (اند  ، نيز دانسته»و بد است
 "ان سبز پر آسمانبيغي"فرشتگان را مولانا . از فرشتگان نام پرندة سبز داده شده است

جبرئيل طاووس الملائكه ناميده شده و از وي . )970ص: 4، 1376، مولوي(لقب داده است 
شود، ياد   بال كه هر كدام خود به صد بال ديگر منتهي مي6گاه با دو بال سبز وگاه با 

رسالة آواز پر «احتمالاً سهروردي با الهام از همين اعتقاد . )160ص: 1369ياحقي، (اند  كرده
  : سترا نوشته و در آن گفته ا» جبرئيل
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همگي آن پر مجرد اضافه بود . يكي راست و آن نور محض است: وي را  دو پر است
اي نشان تاريكي بر او، همچون كلفي بر روي  اوست به حق و پري است چپ، پاره

» ماند و آن نشانة بود اوست كه يك جانب به نابود دارد ماه، همانا به پاي طاووس مي
  ). 220ص: 3، ج1372دي، رسهرو(
رهنگ نمادها تصريح شده كه در اسلام پرندگان به طور خاص نماد فرشتگان در ف
الحمداالله «تصور بال و پر براي فرشتگان مأخوذ از آية . )197ص: 1378شواليه، (هستند 

 "الذي فاطر السموات و الارض، جاعل الملائكه رسلاً اولي اجنحه مثني و ثلاث و رباع
رسان گردانده است،  و زمين كه فرشتگان را پيامسپاس خدا را پديد آورندة آسمانها (
مولانا نيز بر . )1فاطر،(.) اند گانه و چهارگانه  كه داراي بالهاي دوگانه و سه]فرشتگاني[

  : اين باور تاكيد كرده و گفته است
 زاجنحة نور ثلاث او رباع
 همچون پرهاي عقول انسيان

  

 بر مراتب هر ملك را آن شعاع  
 ندر ميانكه بسي فرقستشان ا

  

                        )1،3653(  
فرشتگان آسمان دوم بر صورت عقابند و فرشتگان «المخلوقات آمده كه  در عجايب

  .)60ص: تا قزويني، بي(» آسمان سوم بر صورت كركس
در اديان توحيدي يهود، مسيحيت و اسلام و نيز آيين زرتشت، فرشتگان داراي بال 

اراي چهار بال و اشعياي نبي داراي شش بال توصيف حزقيل نبي فرشتگان را د. هستند
تصوير ) دو يا چهار بال(نگاري مسيحي هم فرشتگان غالباً با بال  در شمايل. اند كرده
فلاسفه و متكلمان اديان توحيدي همه متفقند كه فرشتگان موجودات مجرد . اند شده

مرغان پرندگان دنيا نيست پس بال آنها هرچه باشد، لزوماً نظير بال . هستند) غير مادي(
  .)434ص: 1374خرمشاهي، (

البلاغه،  نهج(نام گرفته است » الرائح الي االله«طالب شهادت ) ع(در كلام حضرت علي 
كند و  ؛آن كه بال و پر به سوي خدا باز كرده به سوي او پرواز مي)236، ص124خطبه 

  . باي در طلب آ چنان مشتاق آرام گرفتن در آغوش خداست كه تشنه
در اين . از ارواح برخي از شهداي مقرب و عزيز به شكل پرندگان ياد شده است

  :گويد ميان داستان جعفر طيار مشهور است و مولانا در اشاره به وي مي
 جعفر طيار زان مي بود مست

  

 خود پا و دست كرد بي زان گرو مي  
  

                      )2100 ،4(  
  اي سبز رنگ به بهشت  شهدا به شكل پرندهارواح«به باور صاحب فرهنگ نمادها 
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  ).200ص: 1378شواليه، (» كنند  پرواز مي
در عرفان اسلامي يكي از مهمترين معاني نمادين پرنده، روح يا جان انسان است؛ 
بدين معنا كه روح به صورت ذات بالداري تصور شده كه به سوي عالم افلاك كه 

ن بال و پر براي روح يا نفس رمزي بسيار قائل شد. كند موطن اصلي اوست، پرواز مي
بال و پر آن «: گويد هاي متعدد دارد؛ به عنوان مثال، افلاطون مي كهن است و نمونه

قسمت از تن است كه از همة اعضاي ديگري به خدا نزديكتر است؛ چه خاصيت 
- 8ص: 1362افلاطون، (» طبيعي آن گرايندگي به سوي آسمانها و بردن تن به آنجاست

بالدار نزد سهروردي به شكل بالهاي جبرئيل  اي  تبيين روح به صورت نمادين پرنده).137
الطير سيمرغ به  با اين حال در منطق. پديدار شده و نزد غزالي و عطار به صورت سيمرغ

سيمرغ «به گفته دكتر شفيعي كدكني . روشني هرچه تمامتر، نماد حضرت حق است
 دكتر گوهرين پس از ).167ص: 1383عطار، ( است »رمزي ازحقيقت بيكرانه ذات الهي

بررسي دقيق و همه جانبه سيمرغ در اساطير و فرهنگ اسلامي و عرفاني، بيان كرده 
» منبع فيض، سرچشمه هستي يا وجود باري تعالي«است كه سيمرغ در نگاه عطار، 

جود به همزاد آسماني و«هانري كربن معتقد است كه پرنده . )315ص: 1371عطار، (است 
شود؛ ما را در پناه خود  شخصيتي ماورايي است كه راهبرمان مي.  ما است غربت افتادة

است؛ گيرم بينشي » اندام بينش ما«مثال او در حكم . دهد  گيرد و به ما الهام مي مي
 و ستاري باور دارد كه چگونگي رؤيت )279ص: 1371شايگان، (» متناسب با درجة وجود

تصور تماميت وجود و گوهر آسماني زاير غريب و ذات متعادل و اين نفس بالدار كه 
  ).122ص: 1372ستاري، (» نماد نگهداري آدمي است، بسته به مرتبة هستي مشاهد دارد

زيرا . آنچه در تعبير روح به پرنده نقش مهم دارد، بالها و مفهوم پرواز پرندگان است
پرواز پرنده . خارج شدن از جسمبال قبل از هر چيز نماد پرواز است؛ نماد سبكي و 

اي است كه به صورت ضمني،  مفهوم آزاد شدن روح را از اسارت جسم و دنياي  حادثه
در هيچ يك از سنتهاي عرفاني، بال و قدرت پرواز به آساني به . دهد خاكي نشان مي

ه هاي طولاني و پرمخاطره به تزكيه نفس بپردازد تا ب سالك بايد در دوره. آيد دست نمي
توان دريافت كه  از همين نكته مي. معنويت و شايستگي صاحب بال شدن دست يابد

چرا فرشتگان كه خود حقايق يا مظهرهاي مراحل معنوي تكامل انسان هستند، بال دارند 
  ).57ص: 1378شواليه، (

  :گويد مسعودي مي. عقايداعراب جاهلي از كهنترين موارد تشبيه روح به پرنده است
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گردد و  اي است كه در تن انسان منبسط مي كردند كه نفس پرنده ميگروهي گمان 
اي براي  گردد و به صورت پرنده هنگامي كه انسان بميرد يا كشته شود در پيرامون او مي

  ).350ص: 1364پورنامداريان، (زند  شود كه با وحشت بر قبر او بانگ مي او متصور مي
، اغلب به اشباح يا ارواح مردگاني پرندگان شب«به اعتقاد صاحب فرهنگ نمادها 

: 1378شواليه، (  »كنند آيند و نزديك منازل قديم خود ناله مي اند كه شبها مي تشبيه شده
  ).205ص

تناسب حالات و ويژگيهاي طبيعي پرندگان با انسانها و سالكان راه حقيقت سبب 
  . د بيايدالطيرهاي متعددي در ادبيات فارسي و عربي به وجو شده است كه رساله

الطيرها، نفوس مستعد به صورت  در رساله«دكتر پورنامداريان معتقد است كه 
شوند كه با پرواز خود، موانع سفر را يكي پس از ديگري طي  پرندگاني ظاهر مي

  .)349ص: 1364پورنامداريان، (» كنند تا به اصل و پادشاه خويش بپيوندند مي
  دهد كه عبارت  اين رسالات تشخيص ميهانري كربن سه مرحلة اساسي را در تطور

  : از است
وي . الطير منطق: سينا، رسالة امام محمد غزالي و حماسة عرفاني عطار رسالة ابن
پايانهاي متفاوت اين سه روايت، سه مرحله و يا سه ساحت اساسي عرفان «معتقد است 

  بن  به اعتقاد هانري كر).123ص: 1372ستاري، (» كند ايراني را تصوير مي
شوند و به  رساله الطيرها حكايت پرندگاني است كه فريفتة صفير خوش صيادان مي

كند كه  الطير غزالي نقل مي گاه از رساله آن«. افتند طمع آب و دان در تور آنها مي
لاي تورها پيچيد و پاهايمان به بند  بال و پرمان در لابه. هاي دام بر گردنمان افتاد حلقه«

كرد و بيشتر  داديم، بندها را بر ما استوارتر مي كاني كه به خود ميهر ت. گرفتار آمد
  ).276ص: 1371شايگان، (شديم  گرفتار مي

-پنداري پرنده  توجه در نمادپردازي پرندگان، هم ذات هاي قابل ديگر از انديشه يكي
  آفريدگان اهورايي با انسان در نظام برادرانه و در انديشة اوستايي همة. انسان است

از اين رو، امشاسپندان و ايزدان، صورتهاي گوناگون جانوران را . اند مقدسي جاي گرفته
مسكوب، (گيرند؛ زيرا همه از سرشتي يگانه و همزادند؛ از سرشت نيكي  به خود مي

  ).63ص: 1375
: پرسد زرتشت از اهورا مي. مرغ وارغن يكي از صورتهاي بهرام، ايزد پيروزي است

  » ار بدخواه به ساحري آزرده شود، چاره چيست؟اگر از مردان بسي«
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ا ين پر را به تن خود . پري از مرغ وارغن بزرگ شهپر بجوي: گاه اهورامزدا گفت آن
  .)35-36بند: 2، ج1365پورداود، (» با اين پر، ساحري دشمن را باطل نما. بمال

 مردي هم پرنده است و هم«: اند  براي سيمرغ سرشتي دوگانه تصور كرده و گفته
  .)113ص: 1380كوياجي، (» پارسا

 پرنده در –ترين نشانه از اعتقاد به روح  شناسان، قديمي به اعتقاد برخي از اسطوره
اين پرندة آتش به رنگ سرخ است؛ يعني تركيبي از . شود اسطورة ققنوس ديده مي

 ققنوس جفت اثيري عقاب. نيروهاي حياتي كه نشانة روح در ميان مصريان بوده است
است كه نوك درخت كيهان نشسته، مانند مار كه بر پاي درخت است و نشانة اكليل 

  .)204ص: 1378شواليه، (عمل بزرگ در نمادگرايي كيمياست 
ها و كاربردهاي عرفاني  هم ذات پنداري انسان با پرنده را بهتر از هرجا در اسطوره

عرفان پيوند دهندة اضداد نماد سيمرغ در . توان شاهد بود سيمرغ در ادبيات فارسي مي
؛ انسان بالدار و رمز )134ص: 1372ستاري،  (اند دانسته» انسان مرغ«سيمرغ را . است

و داروشناسي ) پزشكي(اما گوهر انسانيت وي سرشته به حكمت دانايي » طيران آدميت«
ساز و  اين بدين معني است كه انساني روشندل و راز آشنا و دستيگر و چاره. است
تواند چون مرغ به  مي) كه مرغ سخنگوست(گمان چنين انساني  بي. ش استبخ نجات

  ).134ص : همان(عالم علوي پرواز كند 
  

   ويژگيهاي عمومي نمادهاي پرندگان .2
هاي زير را به عنوان ويژگيهاي  توان نكته با بررسي مفاهيم نمادين پرندگان در مثنوي مي

  :عمومي نمادهاي پرندگان يادآور شد
. گيرند بندي يونگ، نمادها در دو گروه طبيعي و فرهنگي جاي مي ساس طبقهبرا. 1

اين نوع از نمادها . رود نمادهاي فرهنگي براي توضيح حقايق جاودانه به كار مي
 و فرايند تحولاتشان كمابيش وارد ناخودآگاه شده  سر گذاشته تحولات متعددي را پشت

: 1377يونگ، (مع متمدن واقع شده است هاي جمعي مورد پذيرش جوا و به صورت نمايه
  . نمادهاي پرندگان در شمار نمادهاي فرهنگي است. )134ص
  .اند جاي داده» انساني«و » فرارونده«اندازي ديگر، نمادها را در دو نوع  از چشم. 2

نمادهاي انساني، جنبة شخصي نمادپردازي است و در آن تصاوير نمادين و ملموس، 
نمادهاي انساني احساس نهفته . اسات ويژة شاعر يا نويسنده استبيانگر افكار و احس
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كند؛ اما در نمادپردازيهاي فرارونده، تصاوير ملموس، بيانگر  در پس تصويرها را القا مي
دنياي معنوي و حقيقي است كه دنياي واقع در مقايسه با آن تنها نمودي ناقص به شمار 

. توان از نوع نمادهاي فرهنگي دانست ا را مينمادهاي پرندگان در مثنوي مولان. آيد مي
نمادپردازي ادغام دو جهان «كند كه  ولينسكي دربارة نمادهاي فرارونده بيان مي

  ).15ص: 1375چدويك، (» محسوس و الهي در تجسمي هنري است
اما هيچ شكي نيست . هدف نمادگرايي فرارونده، رسيدن به فراسوي واقعيت است

 نيز مانند نمادگرايي انساني از واقعيت به عنوان نقطة شروع كه اين نوع نمادگرايي
به (ها يا مثُل  كوشد تا ايده شعر نمادين مي«كند كه  ژان موتاس بيان مي. كند استفاده مي

  ). 15همان، ( شكلي ملموس درآورد  را به جامة) تعبير افلاطون
ه هستند؛ زيرا به اعتقاد پرندگان در آثار مولانا داراي معاني نمادين عميق و فراروند

اي ازلي دارند و  هاي دنياي محسوس، اصلي الهي و نمونه وي و ساير عرفا، همة پديده
توان  در حقيقت، آثار عرفاني را مي. اي از جهان معنوي است جهان مادي جلوه و سايه

  . بازتاب مثالي و تصويري يك معني و انديشة ازلي به حساب آورد
  

   در مثنوي نمادهاي پرندگان. 3
توان نمادهاي پرندگان را در مثنوي مولانا در شمار نمادهاي فرهنگي و  با اين مقدمه مي

  . فرا رونده جاي داد و به درك معاني و مفاهيم آنها پرداخت
با عنوان مرغ، پرنده يا طير و فرخ (نام   پرندة با نام و صدها پرندة بي30در مثنوي از 

  : گان با نام مولانا به ترتيب الفبا عبارتند ازپرند. ياد شده است) جوجه(= 
، خروس، خفاش )قاز(، بط، بلبل، پروانه، تيهو، جغد، خربط )شهباز، صقر(ابابيل، باز 

، صعوه، طاووس، طوطي، عقاب، غراب، )عنقا(، زاغ، سار، سيمرغ )پره، شب كور شب(
لك، مرغ  ك، ل)عصفور(، كركس، كلاغ، گنجشك )حمام(فاخته، قمري، كبك، كبوتر

  .خاكي، مرغ خانگي، هدهد و هما
گوني نقشها و  با اين حال، گونه. اين پرندگان ارزشهاي نمادين يكسان ندارند

گيري مولانا از نمادهاي پرندگان مانع از آن شد كه از ميان پرندگان،  زيباييهاي بهره
رگزيده و به رو براساس حروف الفبا، هشت پرنده ب از اين. تعمداً تعدادي انتخاب شود
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براي دستيابي به معاني و مفاهيم نمادين پرندگان در . بيان معاني نمادين آنها بسنده شد
مثنوي مولانا در اين گفتار تلاش شده تا از طريق تركيبهاي وصفي و اضافي و سپس از 

گشاييهايي كه خود مولانا كرده و به روشني منظور خود را از  طريق تأويلها و رمز
گاه با استفاده از   فهم ساير موارد فراهم شود و آن ان داده است، زمينةپرندگان نش

 و حال و هواي حاكم بر  ها، تمثيلها، قياسها ها و شواهد، يعني با درك استعاره قرينه
  . اند، معاني نمادين آنها روشن شود ابياتي كه پرندگاني در آنها به كار رفته

  
   تركيبهاي وصفي و اضافي 1- 3

. هاي درك معاني نمادين آنهاست ركيبات اضافي و وصفي پرندگان، يكي از راه تبررسي
تواند  اي كه مولانا با پرندگان ساخته است و مي مهمترين تركيبهاي وصفي و اضافي

  :منظور او را از هر پرنده نشان دهد به قرار زير است
) 47/2 (خفاش س ح)2879/3( پروانة نسيان )2812/6( بازدل )2276/5، 2077/1(بازجان 

 )444/1( سيمرغ روح )2812/3( سيمرغ دل )3434/6( جان طاير )844/6(حمام روح 
 عنقاي حق )1312/4(عنقاي دل ) 4762/3( طوطي گوياي خمش )3117/6(طاووس عرشي 

، 2532/1( مرغ اميد )399/1() خورشيد(= كركس زرين گردون ) 4693/3() معشوق(= 
) 413/3( مرغ حق )2075/5(حرص   مرغ)2228/2( مرغ تقليد )362/1(اندازه   مرغ بي)3774/1

مرغ خوش پرواز ) 1699/1 (آواز مرغ خوش) 298/4( مرغ خسيس خانگي )362/3(مرغ خدا
 مرغ )1480/6( مرغ جذبه )1141/4، 4615/3، 2093/1، 1543/1، 39/1(مرغ جان ) 1711/1(

 مرغ )839/5( مرغ روح )4778/6( مرغ دولت )2077/1( مرغ دل )298/4(دانش و فرزانگي 
، 4/646( مرغ شگرف )646/4(مرغ شريف ) 1718/1( مرغ زيرك سارمن )534/1(زيرك 

 )646/4( مرغ ضعيف )31/5() حرص، شهوت، جاه، آرزو( چهار مرغ شوم بد )4451/6
خودي   و هماي بي)2927/6 ( مرغ گردوني)619/4، 31/5( مرغ فتنه )497/3(مرغ عزم 

)2122/4(.  
اليه يا صفت از عبارت وصفي يا  هاي تبديل واژه به نماد، حذف مضاف از راهيكي 

شود  تكرار حالت اضافي آنها باعث مي در واقع بتدريج همنشيني دو جزء. اضافي است
دوم معناي خود را به جزء اول بدهد و خود حذف شود و خواننده از طريق  كه جزء
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 با توجه به ساختار كلام و متني كه در آن به  دوم را ، معناي جزء اول و باقيمانده جزء 
  . كار رفته است، درك كند

  
  گشاييهاي مولانا   تأويلها و رمز3-2

يكي از ويژگيهاي بيان رمزي اين است كه در اين نوع از بيان براي مشخص و يا لااقل 
رو،  از اين. اي وجود ندارد محدود كردن معناي رمزي و ثانوي واژگان نمادين قرينه

هاي خود را به عنوان  اي تأويل كند و تصورات و انديشه تواند آن را به گونه هركس مي
شود  اما اين كار، راه معقولي نيست و باعث مي. معاني محتمل به شعر تحميل كند

دكتر پورنامداريان با توجه به همين نكته . خواننده از دستيابي به مراد گوينده باز ماند
ها و احوال شاعر و استقرا در اشعار و  با توغل در انديشهبايد «كند كه  بيان مي
هاي وي و استخراج معاني حمل شده بر نمادها از طريق تشبيه و مجاز و استعاره،  نوشته

شواهدي را جمع آوري كنيم كه امكان حدسهاي ما و نه صحت آنها را تأييد كند 
بسيار مفيد، الفاظ نمادين دكتر پورجوادي نيز در بحثي ). 68ص: 1364پورنامداريان، (

  اند كه  شعر عرفاني را با الفاظ نمادين قرآن كريم سنجيده و بيان كرده
توانيم  شناخت معاني الفاظ رمزي در هر دو زبان از راه تعريف ميسر نيست؛ چه ما نمي

  . در نظر بگيريم) context(اين الفاظ را خارج از متن 
زبان معتاد، حجابي است كه مانع از كشف عادت ذهني ما به معاني اين الفاظ در 

ما بايد الفاظ را در داخل متن در ضمن آيه و حديث يا در ضمن . گردد حقايق مي
. كند اشعار در نظر بگيريم و سعي كنيم درجهتي حركتي كنيم كه لفظ بدان اشاره مي
ريم، راهي كه ما براي كشف معاني رمزي در زبان قرآن كريم و در زبان رمزي صوفيه دا

  .)37ص: 1370پورجوادي، (است » تأويل«فقط راه 
 فهم معاني پرندگان در ادامة بحث، تأويلهايي را كه خود  براي فراهم ساختن مقدمة

تواند ما را در درك معاني دقيق  مولانا از اين دسته از نمادها ارائه داده است و مي
  :شويم پرندگان وي ياري كند، يادآور مي

  
  ه به جان و روح آدميتأويل پرند1- 2- 3

مولانا بارها در ضمن تشبيهات و يا آشكارا به نمادپردازي پرندگان پرداخته و آنها را 
  :هايي بسيار گويا از اين تأويل است ابيات زير نمونه. نمادي از جان و روح دانسته است



 
اي

شه
ژوه

ه پ
لنام

فص
 

سال
ي 
ادب

5
اره

شم
 ،

 
18، 

ان 
مست

ز
13

86

   

62 

 جان چون طاووس در گلزار ناز
  

 همچو جغدي شد به ويرانة مجاز  
                  )6/4784(  

 اي جان چو باز و تن مرا او را كنده
  

 اي پاي بسته پر شكسته بنده  
                  )5/2280(  

 روح باز است و طبايع زاغها
  

 دارد از زاغان و جغدان داغها  
                  )5/839(  

  
   تأويل پرندگان به علم، معرفت و رازهاي الهي 2- 2- 3

  : كردتوان آشكارا مشاهده اين تأويل را در ابيات زير مي
 علم را دو پر، گمان را يك پر است
 مرغ يك پر زود افتد سرنگون
 چون زظن وارست علمش رو نمود

  

 ناقص آمد ظن، به پرواز ابتر است  
 باز بر پرد دو گامي يا فزون
 شد دو پرمرغ يك پر برگشود

                     )3/1510(  
 ور نخواهي و ببيند سوز تو

  

 آموز تو علم باشد مرغ دست  
  

                                                                          )322/2(  
   تأويل به انسانهاي كامل 3- 2- 3

  :در ابيات زير مولانا آشكارا پرندگان را نمادي از انسانهاي كامل دانسته است
 همچو جغدان دشمن بازان شديم

 كنيم از غايت جهل و عمي مي
  

  شديملاجرم واماندة ويران  
 قصد آزار عزيران خدا

                )3756/2(  
 ما همه مرغابيانيم اي غلام
 پس سليمان بحر آمد ما چو طير

  

 داند زبان ما تمام بحر مي  
 در سليمان تا ابد داريم سير

                )3788/6(  
   تأويل به خورشيد4- 2- 3

 چون كه نور صبحدم سر بر زنند
  

 كركس زرين گردون پر زند  
  

                )1/399(  
   تأويل به مدعيان حقيقت 5- 2- 3

مولانا عارفان دروغين ومدعيان را بارها با نمادهاي پرندگان بيان كرده است؛ به عنوان 
  :مثال
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 مرغ خانه است او نه سيمرغ هوا
  

 لوت نوشد او ننوشد از خدا  
  

  )2759/1(  
 گر بخواهي ورنخواهي با چراغ

 ورنه اين زاغان دغل افروختند.
  عارفان ان و نكتةحرف درويش

  

 ديده گردد نقش باز و نقش زاغ  
 ...بانگ بازان سپيد آموختند

 حيايان بر زبان اند اين بي بسته
  

                     )1697/4(  
   طاعت الهي 3-2-6

  علم و طاعت همچو مرغ تن منازة
  

  خواه سيصد مرغ گير و يا دو مرغ  

                 )1140/6(  
   عناصر اربعه 7- 2- 3

 ند اين عناصر بسته پاچار مرغ
 پايشان از همدگر چون باز كرد

  

 مرگ و رنجوري و علت پاگشا  
 مرغ هر عنصر يقين پرواز كرد

                   )4427/3(  
   صفات دروني انسان و عقل 8- 2- 3

 عقل جزوي كركس آمد اي مقل
  

 پر او با جيفه خواري متصل  
  

)       4137/6(  
 اين طلب همچون خروسي در صباح

  

 آيد صباح زند نعره كه مي مي  
  

              )1444/3(  
 حيرت آن مرغ است خاموشت كند

  

 بر نهد سرديگ و پرجوشت كند  
  

)        3246/5(  
 بط حرص است و خروس آن شهوت است
 هين مدو اندر پي نفس چو زاغ

  

 جاه چون طاووس و زاغ امنيت است  
 كو به گورستان برد نه سوي باغ

  

)                31/5(  
  . دهد اين موارد قسمتي از تأويلات مولانا را از پرندگان نشان مي

نمايد كه غالب شارحان مثنوي به نمادين  به علاوه يادآوري اين نكته نيز ضروري مي
اي از معاني نمادين آنها را ذكر  بودن مفاهيم پرندگان توجه داشته و به مناسبتهاي پاره

شمرده » نفس ناطقه انسان«هادي سبزواري باز را رمز  اند؛ به عنوان نمونه، حاج ملا كرده
خواجه (» منكران انبيا و اولياي حق«، خواجه ايوب زاغ را نماد )290ص: 1374ي، رسبزوا(

الاسرار،   و صاحب جواهر)135ص:همان(» آدمي جان« و طوطي را نماد )953ص :1377ايوب،
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پرداختن به تمام اين . اند دانسته) 258ص: تا خوارزمي، بي(» عاشق جانباز«پروانه را نماد 
موارد در شروح گوناگون بسيار ضروري است، اما به دليل محدود بودن حجم و هدف 

  . پوشيم اين نوشته به ناچار از آن چشم مي
  

  تحليل معاني نمادين پرندگان. 4
با توجه به زمينة فراهم شده، بررسي معاني نمادين پرندگان زير را در مثنوي پي 

   زاغ -8 - خفاش-7 خروس -6 جغد -5 پروانه -4 بلبل -3 بط-2 باز -1:يريمگ مي
  
   باز 1- 4

اين پرنده در مثنوي از نقشهاي گوناگون و . باز يكي از محبوبترين پرندگان مولاناست
 به معني پرنده، كه خود vazaفرهنگ نويسان باز را از . انگيزي برخوردار است شگفت

: 1362تبريزي، (اند  ني پريدن گرفته شده است، مشتق دانسته به معVazاز مصدر اوستايي 
  .)ذيل باز

اي از معاني نمادين خود را به دست آورده  باز، پيش از مولانا در ادبيات عرفاني پاره
بود؛ به عنوان مثال، غزالي نفس را به باز تشبيه كرده و بين شيوة تاديب باز و انس يافتن 

الطير عطار، باز  در منطق. )79ص: 2، ج1368غزالي، (است نفس با خداوند مشابهتي ديده 
كنند،  داري خود سوءاستفاده مي نمونة مردم درباري و اهل قلم كه از سپهداري و كله

  ).247ص: 1373عطار، (شمرده شده است 
 بار 59مولانا از باز و شهباز .  معاني نمادين باز بسيار گسترده است در مثنوي دايرة

اي   بار، باز معناي عادي دارد و ساير موارد طيف گسترده8ز اين ميان فقط ياد كرده كه ا
  . از معاني عارفانه را به خود اختصاص داده است

از داستانهاي مربوط به باز، داستان گرفتاري او در ميان جغدان در مثنوي قابل توجه 
خود، پيامبران است در اين داستان، باز نمادي از انسان كامل و يا در تعبير نهايي . است

-1171(كه در عالم ماده و ميان جغدان دنياپرست و منكران پيامبري گرفتار شده است 
و حكايت گرفتاري باز در خانة كمپيرزن، نمادي از علم و دانايي است كه در ) 2، 1132

  ).2، 324(دست مقلدان و دنياپرستان افتاده باشد 
  :ت ازنمادهاي باز در مثنوي به تفكيك عبارت اس

  ،2279/5، 2276/5، 2646/4، 2077/2(، جان )850/4، 3756/1، 2875/1، 375/1(معنوي  قدرت
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، )3334/4، 2295/1 (، آزادي و عدم گرفتاري در بند تعلقات دنياي محسوس)2811/6
، 1527/5، 899/5، 839/5، 3751/2، 2105/2(، روح )324/2(، علم )3790/1، 2796/1(الهي  قرب
، 3755/2، 2792/2، 1132/2(، انسان كامل يا پيامبر )4147/6، 3001/6، 2384/6، 1134/6، 2195/5
778/4 ،1697/4 ،808/5 ،1154/5 ،2551/5 ،1260/6 ،1879/6 ،3391/6 ،3408/6 ،4136/6 ،4664/6( ،

، سكر و )634/5(، صفات عالي بشري )2626/4(، راز الهي و معرفت )4339/3(عتاب الهي 
، طاعت الهي )955/6() ص(، بلال حبشي، صحابي پيامبر )844/6( همت ،)636/6(مستي 

  .)2812/6، 28/6(، دل )1443/6(، مومن )1140/6(
  

   بط2- 4
مولانا حالت . در مثنوي گاه از اين پرنده با نام بط و گاه با نام مرغابي ياد شده است

از درختان به شكوفه نشسته را در فصل بهار به طاووس و بط تشبيه كرده و يكي 
  : العاده زيباي خود را رقم زده است؛ چنانكه گفته تصاوير فوق

 با زبان سبز و با دست دراز
 همچون بطان سر فرو برده به آب
 در زمستانشان اگر محبوس كرد

  ج

 گويند راز از ضمير خاك مي  
 گشته طاووسان و بوده چون غراب
 آن غرابان را خدا طاووس كرد

  

                )2020/1(  
 بار است كه به تفكيك در معاني نمادين 17بسامد كاربرد بط درمثنوي در مجموع، 

  : زير به كار رفته است
، )3775/2، 1360/2، 2100/1(، سالك )2020/1(درختان شكوفا شده در فصل بهار 

، )1260/6، 3487/3، 3287/3، 3788/2(، انسان كامل )517/5، 393/5، 31/5، 3543/2(حرص 
  .)4062/6، 1309/6، 3294/5(، روح )3231/5(شوق ، مع)434/3(معناي عادي 

  
   بلبل 3- 4

در فرهنگ نمادها اين پرنده در . اند بلبل و عندليب را غالب شاعران، پرندة عشق ناميده
بلبل بيش از ). 103ص: 1378شواليه، (ارتباط نزديك با عشق و مرگ قلمداد شده است 

 بار و در 26مولانا از اين پرنده .  است ديگر در مثنوي با گل و زاغ همراه شده هر پرندة
  : معاني نمادين زير استفاده كرده است
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، 1668/6، 1260/6، 700/6، 2562/5، 3633/2، 1662/2، 1805/1، 1574/1، 766/1(عاشق 
، 2295/1(، شاكر خداوند)28/6، 2116/2، 1917/1(، معناي عادي )4025/6، 2639/6، 2037/6
، سالك )4227/6، 362/3، 3764/2، 40/2، 8/2، 1596/2، 2911/1(، انسان كامل )3292/1

)1815/6.(  
  

   پروانه 4- 4
هرچند پروانه به معناي خاص خود پرنده نيست از آنجا كه در ادبيات فارسي داراي 
ويژگيهاي پرندگان قلمداد شده و بارها مورد نمادپردازي قرار گرفته است در بحث از 

در نمادپردازي پروانه، بارها به . نمايد ن آن ناگزير مياي به معاني نمادي پرندگان اشاره
. اصولاً اين پرنده دو معناي نمادين اصلي دارد. كنيم دو قطبي بودن آن برخورد مي

  . نخست نمادي از عاشق خالص و ديگر نمادي از فراموشي و نسيان است
 شمرده شده در جايي، پروانه نماد حماقت.  بار در مثنوي به كار رفته است8پروانه 

  : گويد است؛ چنانكه مي
 همچو پروانه شرر در نور ديد

  ج

 احمقانه در فتاد ازجان پريد  
                )3918/3(  

شكند؛  كند و توبه مي در سه مورد، پروانه نماد انسان فراموشكار است كه توبه مي
موش كرده،  درد و رنج خود را فرا آيد، اما پس از مدتي كوتاه، بيند و به خود مي آزار مي
در اين حالت، پروانه نمادي از انسان اسير در چنگ . گردد  به سوي گناه باز مي مجدداً

  : در دفتر چهارم مثنوي آمده است كه. غرايز و طبيعت حيواني خويش شمرده شده است
 از كمي عقل پروانة خسيس

 كند چونك پرش سوخت توبه مي
  

 ياد نارد آتش و سوز و حسيس  
 زند  آتش ميآز و نسيانش بر

                          )2290/4(  
شكن شمرده شده و مولانا  كنندة توبه  نيز پروانه، توبه345/6 و 2879/3در ابيات 

  :گفته است
  آرند هم پروانه وار توبه مي

  همچو پروانه ز دور آن نار را

 چون بيامد سوخت پرش را گريخت
  
  
  

  كشدشان سوي كار باز نسيان مي  

  ن سو بار رانور ديد و بست آ

  باز چون طفلان فتاد و ملح ريخت
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 بار ديگر بر گمان و طمع سود
 بار ديگر سوخت هم واپس بجست

 جهد آن زمان كز سوختن وا مي
 كاي رخت تابان چو ماه شب فروز
 باز از يادش رود توبه وانين

  

 خويش زد بر آتش آن شمع زود  
 باز كردش حرص دل ناسي و مست

 دهد ميهمچو هندو شمع را ده 
 وي به صحبت كاذب و مغرور سوز
 كاوهن الرحمن كيد الكاذبين

                                      )345/6(  
در . همراهي با شمع، او را به نمادي از عاشق حقيقي در مثنوي بدل كرده است

  :توان معناي نمادين عاشق را از پروانه آشكارا دريافت ابيات زير مي
 انگانهمچنين هر قوم چون پرو
 زنند خويشتن بر آتشي برمي

  

 گرد شمعي پرزنان اندر جهان  
 كنند گرد شمع خود طوافي مي

                         )5/336(  
 بار در مثنوي به شرح زير به 18به هر حال، پروانه در هر سه معناي نمادين خود 

  .كار رفته است
نماد ، )345/6، 229/4، 2879/3(كنندة فراموشكار  ، نماد توبه)3918/3(نماد حماقت 

، 3799/4، 3789/3، 4555/3، 4364/3، 3813/3، 3634/2، 2863/2، 3970/1، 805/1(عاشق پاكباز 
336/5 ،341/5 ،413/5 ،439/5 ،622/6.(  

  
   جغد 5- 4

ترين  طولاني. جغد در مثنوي همواره داراي بار معنايي نمادين منفي شمرده شده است
 تا 1132وسته از جغد سخن گفته است، ابيات بخشي كه مولانا در آن به صورت پي

كوب  گونه كه استاد زرين در نخستين قسمت اين بخش، همان.  دفتر دوم است1171
  ).191ص: 1351كوب،   زرين(»است جغدنمادي از عالم ماده و تعلقات حسي«: اند اشاره كرده

ت پيامبران و اما در ادامة اين داستان، نمادي از انسانهاي دنياپرست و منكران نبو
اند و از ظلمت  مخالفان انسان كامل شمرده شده است كه بشدت به ويرانة دنيا چسبيده

  :گويد مولانا مي. يابند اندوه وناداني خود، راهي به سوي نور و دانايي نمي
 ها ولوله افتاد در جغدان كه

  

 باز آمد تا بگيرد جاي ما  
                )     1139/2(  

  جغدان ونمادين نبوت را درگفتگوي تمثيلي مغرضانة منكران ثهايها و بح سپس، مجادله
  پيامبران را   همين ابيات از زبان باز، رازهاي نبوت  مولانا در ادامة.  كند با بازان بازگو مي
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شناسي خود را دربارة علت آفرينش و دلايل   هستي گويد و بخشي از نظرية را بازمي
  :گويد طاب به جغدان ميباز خ. كند ارزش يافتن آن بيان مي

 شه براي من ز زندان ياد كرد
 يك دمم با جغدها دمساز كرد
 اي خنك جغدي كه در پرواز من
 در من آويزيد تا بازان شويد

  

 صد هزاران بسته را آزاد كرد  
 از دم من جغدها را باز كرد

 بختي راز من فهم كرد از نيك
 گرچه جغدانيد، شهبازان شويد

                          )1130/2(  
رو، اين دو پرنده نسبت به هم،  از اين. جغد هميشه در مثنوي در مقابل باز قرار دارد

  . كند پوشي دارند و معناي يكي، معناي ديگري را نيز روشن مي هم
مولانا با توجه به اينكه در دنياي طبيعي، بازان و جغدان هر دو وجود دارند، معتقد 

هاي كامل با انسانهاي دنياپرست و اسير لذتهاي زودگذر است كه در ميان آدميان، انسان
همراه هستند و هركسي با توجه به لياقت و شايستگي خود به يكي از اين دو گروه 

  . كند گرايش پيدا مي
در جايي ديگر دشمني جغدان و بازان را نمادي از دشمني انسانهاي ناآگاه با 

  :انسانهاي كامل و پيامبران شمرده و گفته است
 كور مرغانيم و بس ناساختيم
 همچو جغدان دشمن بازان شديم

 كنيم از غايت جهل و عمي مي
  

 كان سليمان را دمي نشناختيم  
 لاجرم واماندة ويران شديم
 قصد آزار عزيزان خدا

                     )3755/2(  
در دفتر سوم با اشاره به داستان دشمني زاغ و بوم، كه اصل آن در كليله و دمنه آمده 

، جغدان و بومها را نمادهايي از انسانهاي خودپرست و پست )191ص: 1351منشي، (است 
گناه و  شوند انسانهاي بي شمرد كه براي حفظ تسلط خود بر جهان هستي، حاضر مي مي

  :گويد متعددي آزار ببينند، چنانكه مي
 اين مثالت را چو زاغ و بوم دان

  

  كه از ايشان پست شد صد خانمان  

              )    2794/3(  
  :همچنين مولانا با توجه به دو بيت زير

 نظير باز اگر باشد سپيد و بي
 ور بود جغدي و ميل او به شاه

  

 چونك صيدش موش باشد شد حقير  
 او سر باز است منگر در كلاه

  )134/6(                                     ج
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نند با همت خود، توا جغدان را نماد انسانهاي عادي قلمداده كرده است كه مي
  . موجبات كمال معنوي خويش را فراهم سازند

در دفتر ششم، بلال صحابي پيامبر، باز سلطان شمرده شده و منكران نبوت، كه به 
  .)955/6(اند  پرداختند به شكل جغدان ممثل شده آزار و شكنجة او مي

 خود به اش در معناي عادي نشيني در يك مورد هم جغد با توجه به طبيعت ويرانه
گيري از آن، قصد داشته تا مفاهيم عالي عرفاني خود را  كار رفته است و مولانا با بهره

  ).4209/6(محسوس سازد و به افق فكر و فهم مخاطبان نزديك سازد 
  : بار در مثنوي در معاني نمادين زير به كار رفته است14به هر حال، جغد 

، روح )955/6، 3755/2، 1135/2(امل دنياپرستان، منكرات نبوت و حاسدان انسان ك
پرست و اسير لذتهاي  ، انسانهاي دنيا)4784/6، 1116/5، 1132/2(تعلق يافته به دنياي خاك 

، انسانهاي پست كه براي حفظ قدرت )2384/6، 1154/5، 839/5، 3634/2، 2105/2(زودگذر 
دي كه قدرت  انسانهاي عا،)2794/3(خود حاضرند دنيايي را به جنگ و آشوب بكشند 

، )134/6(ارزششان را تبديل كنند و ارزشمند شوند  دارند با همت خود، ماهيت وجود بي
  .)4209/6(معناي عادي 

  
   خروس6- 4

در باورهاي عاميانه آمده است . اي و مذهبي است خروس يكي از پرندگان مهم اسطوره
  كه 

وس، پاي او بر هفتم مرغي ديد سپيدتر از عاج بر مثال خر) ص(در شب معراج، پيامبر 
اين خروس سپيد است : جبرئيل به پيامبر گفت.  زمين بود و سر او بر هفتم آسمان طبقة

به . كه هرگاه دو بال خويش باز كند و بانگ زند، جملة خروسهاي زمين نيز بانگ كنند
ياحقي، (اين دليل، پيامبر وصيت كرد خروس سپيد دوست من است و من دوست اويم 

  .)180ص: 1369
در ادبيات زرتشتي، خروس در شمار پرندگان مقدس است و به فرشتة بهمن 

راند و مردم را به  در سپيده دم با بانگ خويش ديو ظلمت را مي. اختصاص دارد
اين پرنده با كمك سگ در برانداختن . كند برخاستن و عبادت و كشت وكار دعوت مي

بر اين، وظيفه پيك سروش را نيز رود و علاوه  دشمنان از همكاران سروش به شمار مي
به عهده دارد و از طرف او در سپيده دم مژدة سپري شدن تاريكي شب و برآمدن فروغ 
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كند  مردمان را به خواب دعوت مي» بوشاسپ«روز را به همراه دارد در حالي كه ديو 
  .)179ص: همان(

ر مرغ خليل ترين و زيباترين نمادپردازي خروس را در داستان چها در مثنوي روشن
فرمود چهار پرنده بگير و (الطير فصرهن اليك  خذاربعه من « و تفسير آية شريفة) ع(

اي از آنها را  بكش و پاره پاره كن و همه را در هم بياميز، سپس بر سر هر كوهي پاره
بقره، (» .)آيند خواهي ديد كه شتابان به سوي تو مي. گاه آنان را به خود بخوان بگذار، آن

  . توانيم شاهد باشيم  مي،)260
مولانا اين . به اعتقاد مولانا اين چهار پرنده عبارتند از بط، خروس، طاووس و زاغ

چهار پرنده را نمادهايي از صفات پست بشري دانسته است كه بايد كشته شوند تا جاي 
  :گويد وي مي. خود را به صفات عالي انساني بسپارند

 چار مرغ معنوي راهزن 
  چار مرغ زنده راسر ببر اين

 و زاغ است و خروس است و طاووس بط
 بط حرص است و خروس آن شهوت است

  

 اند اندر دل خلقان وطن كرده  
 سرمدي كن خلق ناپاينده را
 اين مثال چار خلق اندر نفوس
 جاه چون طاووس و زاغ امنيت است 

                          )31/5(  
يرا هر دو آدمي را به برخاستن از ز. در جايي طلب را به خروس تشبيه كرده است

  .)1444/3(كنند  خواب يا غفلت و روي آوردن به تلاش و كوشش دعوت مي
، دستماية مضمون »خواند، بايد سر بريد هنگام مي خروسي را كه بي«باور عاميانة 

  :آفريني ابيات ديگري را در اختيار مولانا قرار داده است
 اصل ما را حق پي بانگ نماز

 اهنگام سهويمان رودگر به ن
  

 داد هديه آدمي را در جهاز  
 شود در اذان آن مقتل ما مي

                      )3331/3(  
  :گويد در جايي ديگر مي

 ديو گويد بنگريد اين خام را
  

 هنگام را سر بريد اين مرغ بي  
                  )874/5(  

ه، انتساب در مجموع، آنچه بيش از همه در نمادپردازي خروس در مثنوي جلوه يافت
نخست، شهوت كه شرح آن گذشت و ديگر، ارتباط وي با خروس : دو مفهوم به اوست

  :گويد آسمان كه در اين تعبير، خروس نمادي از اولياي حق واقع شده است؛ چنانكه مي
 ما خروسان چون مؤذن راستگوي

  

 هم رقيب آفتاب و وقت جوي  
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 پاسبان آفتابيم از درون
 پاسبان آفتابند اوليا

  

 گر كني بالاي ما تشتي نگون  
 در بشر واقف ز اسرار خدا

                          )    3331/3(  
  : بار در مثنوي در معاني نمادين زير به كار رفته است7به هر حال، خروس 

، شهوت )4093/3(، مظهر زيبايي )1971/5، 3331/3(، اولياي حق )1444/3(به طلب  مشبه
  .)1780/6، 940/5( ، انسانهاي شهوت پرست)31/5(

  
   خفاش 7- 4

كوب  دكتر زرين. خفاش يكي از مهمترين پرندگان شب و از پرندگان منفور مولاناست
حاصل علم  به سبب گرفتاري در بحثهاي بي«خفاش را نماد انسانهايي شمرده است كه 

» رسمي از ادراك علم حقيقي و احوال عشق و حقايق اسرار آن محجوب هستند
  ).524ص: 1351كوب،  زرين(

. اين پرنده در مثنوي غالباً در تقابل با آفتاب و گاه در تقابل با باز واقع شده است
ترين معناي نمادين خفاش به دليل نور گريزي و ظلمت دوستي آن شكل گرفته  روشن
بر اين اساس، خفاش بارها نماد حاسدان پيامبران و انسانهاي كامل واقع شده . است
  . د اين مدعاستابيات زير شاه. است

 نيست خفاشك عدو آفتاب
 كشد تابش خورشيد او را مي

  

 او عدو خويش آمد در حجاب  
 رنج او خورشيد هرگز كي كشد

                  )793/2(  
  :گويد و در جايي ديگر به روشني مي

 از همه محرومتر خفاش بود
 نه تواند در مصافش زخم خورد
 آفتابي كه بگرداند قفاش

  بودغايت لطف و كمال او
  

 كه عدو آفتاب فاش بود  
  نه به نفرين تاندش مهجور كرد

 از براي غصه و قهر خفاشا
 گر نه خفاشش كجا مانع شود

                          )3621/3(  
به حواس ظاهري كه در بند دنياي مادي است و راهي به  در جايي خفاش مشبه

 انسانهاي ناتوان از گاه خفاش نماد. )47/2(سوي جهان نور ندارد، شمرده شده است 
 و بارها به عنوان نماد انسانهاي گرفتار در علم )1975/2(ادراك حقايق به حساب آمده 
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اين معناي نمادين خفاش چنانكه .  در نظر گرفته شده است)850/4، 1060/3(رسمي
  . كوب نيز واقع شده است گذشت، مورد تأكيد استاد زنده ياد دكتر زرين

 هوش و خردمندي دنياپرستان ومنكران انسانهاي كامل و در يك مورد نيز مولانا
پيامبران را به خفاش تشبيه كرده و گفته است جنبش و خردمندي دنياپرستان نيز از 

  :خورشيد است؛ هرچند خود ندانند

 ليك اغلب هوشها در افتكار
 خورد در شب ار خفاش كرمي مي

 در شب ار خفاش از كرمي است مست
  

 دوست دارهمچو خفاشند ظلمت   
 پرورد كرم را خورشيد جان مي

 كرم از خورشيد جنبنده شده است
  
  

  )3391/6(  
  : بار در معاني نمادين زير در مثنوي به كار رفته است21در مجموع، خفاش 

، 1202/4، 3620/2، 3259/2، 2083/2، 793/2، 3653/1( حاسدان پيامبران و انسانهاي كامل
، انسانهاي )47/2(جوي آدمي دنيا و ه حواس ظاهري مشبه ب ،)2083/6، 181/6، 3910/5

خبر  ، انسانهاي گرفتار در علم رسمي و بي)2105/2(دنياپرست و اسير لذتهاي زودگذر 
، )1060/3(، علم رسمي )3430/6، 3408/6، 681/6، 2182/4، 850/4، 3755/2، 1975/2(از حقايق 

، هوش و )107/6(و نورانيت معنوي مشبه به زيبايي و نورانيت مادي در تقابل با زيبايي 
  .)3391/6(خردمندي دنياپرستان 

  
    زاغ8- 4

. در مثنوي زاغ با توجه به ويژگيهاي طبيعي خود، غالباً در معاني منفي به كار رفته است
، تناسب آن با زمستان، بهمن، »مازاغ«رنگ سياه، زشتي، جناس آن با اصطلاح قرآني 

 برابر چشمان قابيل و در شمار يكي از پرندگان صداي ناخوش، دفن هم نوع خود در
هاي گوناگوني در اختيار مولانا قرار داده  شمرده شدن او، دستمايه) ع(حضرت ابراهيم 

جزوي . است تا اين پرنده را در معاني نمادين گوناگون مورد استفاده قرار دهد
  . )1205/1(مصلحت بين و حاسد و منكر انسانهاي كامل شمرده است 

  :اساس بيت زيربر
 چونك زاغان خيمه بر بهمن زدند

  

 بلبلان پنهان شدند و تن زدند  
                           )40/2(  

  .اند زاغ مظهر انسانهاي نالايق و مدعياني شمرده شده است كه به قدرت رسيده
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اي مثبت از زاغ ارائه داده و  مولانا تنها در داستان مرغان حضرت سليمان، چهره
  :همعتقد است ك

 زاغ ايشان گر به صورت زاغ بود
  

 باز همت آمد و ما زاغ بود  
                )            3761/2(  

در واقع در اين داستان آنچه مورد توجه مولانا قرار داشته، اين است كه انسانهاي 
ناقص و عادي نيز تحت تأثير تربيت انسان كامل، قدرت آن را دارند كه كمال پذيرند و 

  . صاحب همت شوند
كند، مولانا  گاه كه زاغ همجنس مردة خود را دفن مي در داستان هابيل و قابيل، آن

كند و به تأويل و تفسير معاني نمادين زاغ  يكي از زيباترين تصويرهاي خود را ارائه مي
  :گويد وي مي. پردازد مي

 گفت قابيل آه شه بر عقل من
 البصر عقل كل را گفت ما زاغ
 اصگانعقل ما زاغ است نور خ

 جان كه او دنبالة مرغان پرد
 هين مدو اندر پي نفس چو زاغ

  

 كه بود زاغي زمن افزون به فن  
 كند هر سو نظر عقل جزوي مي

 عقل زاغ استاد گور مردگان
 زاغ او را سوي گورستان برد
 كو به گورستان برد نه سوي باغ

                          )       1307/4(  
 زاغ را نماد آرزوهاي  راهيم، مولانا به روشني اب در داستان مرغان حضرت

 و سپس گفته است كه زاغ با )31/5(نيافتني و طالبان عمر جاويد به شمار آورده  دست
مند شود و خود را غرق در  اين آرزوي خود قصد دارد تا هرچه بيشتر از مردار دنيا بهره

كند براي همراهي دو   ميلك بيان وي در داستان زاغ و لك. )765/5(پليديهاي آن سازد 
لك با زاغ به دليل اينكه هر  موجود كاملاً متفاوت، قدر مشتركي لازم است؛ چنانكه لك

  .)2102/2(دو لنگ بوند، همراه شده بود 
گبران و بازان را معادل مؤمنان شمرده  در ابيات زير مولانا آشكارا زاغان را معادل
اي از آن بهره   دارند، اما هر يك به شيوهاست و با توجه به اينكه هر دو قدرت پرواز

 جبر را به  كند، انديشة گيرد و به جانبي كه با سرشت وي تناسب دارد، پرواز مي مي
بيني، مؤمنان را به مقام  كند كه همين انديشه و جهان شكل بال ممثل ساخته، بيان مي

 در گورستان كشاند و در مقابل، گبران و غيرمؤمنان را به غرق شدن الهي مي قرب
  :شود ماديات رهنمون مي
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 همچو آب نيل دان اين جبر را
 بال بازان را سوي سلطان برد

  

 آب مؤمن را و خون مر گبر را  
 بال زاغان را به گورستان برد

                          )    1443/6(  
 هايي از نمادپردازي خود استفاده كرده  بار از زاغ براي بنيان نهادن گوشه23مولانا 

  : وار به اين قرار است معاني نمادين زاغ فهرست. است
، 3961/1، 2236/1، 1205/1(، زشت سيرتان دنياپرست )1896/1(گران  مشبه به نوحه

، معناي )1708/2، 40/2(، مدعيان حقيقت، دانايي و عرفان )2384/6، 1879/6، 1443/6، 778/4
، نفس و )395/3(ظهر شومي ، م)3755/2(، پرورش يافتة انسان كامل )2102/2(عادي 
، آرزوهاي )4227/6، 4087/6، 1746/5، 899/5، 839/5، 808/5، 4/ 2639، 1303/4(پرستان  نفس

  .)765/5، 31/5 (دست نيافتني
  

  نتيجه. 5
براساس آنچه گذشت، مهمترين معناي نمادين پرنده در مثنوي مولانا روح يا جان انسان 

وم آزاد شدن روح را از اسارت جسم و دنياي است و پرواز پرنده به صورت ضمني مفه
سو در فرهنگ قرآني و  نماد پرندگان در مثنوي از يك. كند خاكي براي وي تداعي مي

هاي عرفاني ريشه دارد و از سوي ديگر، هر يك از معاني نمادين با توجه به  انديشه
ندگان در در مجموع داستان پر. اند ويژگيهاي طبيعي پرندگان مورد نظر شكل گرفته

  . كند تأويل نهايي خود نمادي از سرگذشت روح در قفس تن و دنياي مادي را بازگو مي
  

 يادداشتها
تمامي ابياتي كه از مثنوي مولوي به عنوان شاهد مثال ذكر شده و با عدد داخل : يادآوري. 1

ت عدد سمت چپ، بيانگر دفتر و عدد سم. پرانتز نشان داده شده از متن مصحح سروش است
  .  بيت است راست، مبين شمارة
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